
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

                                     
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

 



  
  
  
  
  
  

اَ لّلهم انـّا نَسئَلكُ و نَد عوك بِاسمك العْظيمِ 
 ليٍ وع و دمحلهي بِملِّ الْاَكْرَمِ ازِّ الاَْجَظَم اَلْاعالْاَع

مهفاط عست نِ ويسالْحنِ وسالْحوصومينَ  هعالْم
ِنْ ذرُيمه بِدن ويسنا الْحمانمامِ زبِا نا ودائُشه ماء
يا رحمنُ يا رحيم يامقَلِّب ) مرتبه10(يا االله 

القُْلُوب ثَبت قُلُوبنا علي دينك واكفْنا يا قاضي 
  .الْحاجات و ياكافي المْهمات 
 بِرَحمتك ياارَحم الراحمين



 آخرين جرعه جام

   
   :همه مي پرسند

  چيست در زمزمه مبهم آب؟
  دلكش برگ؟ هچيست در همهم

  چيست در بازي آن ابر سپيد،
روي اين آبي آرام بلند،كه تو را مي برد اين گونه به ژرفاي 

  خيال؟
  چيست در خلوت خاموشي كبوتر ها؟

  كوشش بي حاصل موج؟ چيست در
  چيست در خنده جام؟
  كه تو چندين ساعت ،

  مات و مبهوت به آن مي نگري؟
****  
  نه به ابر
  نه به آب

  نه به برگ
  نه به اين آبي آرام بلند



  نه به اين خلوت خاموش كبوترها
  نه به اين آتش سوزنده كه لغزيده به جام

  من به اين جمله نمي انديشم
****  

  من
  انديشمبه تو مي 

  اي سراپا همه خوبي
  تك و تنها به تو مي انديشم

  همه جا
  همه وقت

  من به هر حال كه باشم به تو مي انديشم
  !تو بدان اين را ،تنها تو بدان

  تو بيا
  !تو بمان با من ،تنها تو بمان

****  
  جاي مهتاب به تاريكي شبها تو بتاب

  



  
  من فداي تو ،به جاي همه گل ها تو بخند

  من كه به پاي تو در افتادم بازاينك اين 
  ريسماني كن از آن موي دراز

  تو بگير
  تو ببند
****  

  تو بخواه
  !پاسخ چلچله ها را تو بگو
  !قصه ابر هوا را تو بخوان

  تو بمان با من،تنها تو بمان
  در دل ساغر هستي تو بجوش

  من همين يك نفس از جرعه جانم باقي است
  .وشآخرين جرعه اين جام تهي را تو بن

  فريدون مشيري                    
  

  



  

  



 .آقا ابا عبداالله دورت بگردم
 
 

 

 

 

 

در كنار آن حجر اسماعيل است كه . در حج يك كعبه داريم كه حاجيان دورش مي گردند
يعني در حين طواف به خانه ي خدا بايد دور حجر . حاجيان نبايد از داخل آن طواف كنند

. اسماعيل چه كرده كه همه بايد دور او بگردند. اينجا قبر اسماعيل است.هم بگردنداسماعيل 
 13چون اين پسر ) إفعل ما تؤمر(آنچه خدا امر كرده است انجام بده :  اسماعيل به پدرش گفت

. حال ببينيم امام حسين عليه السلام چه كرد .ساله تسليم خدا بود همه بايد دور قبرش بگردند
 .حضرت ابا عبداالله عليه السلام، خودش و خاندانش را فداي اسلام كرد. نفر بود اسماعيل يك

 حال نبايد دور ضريحش بگرديم؟

**************** 

 سخنان گهربار حجت الاسلام قرائتي

 

 



 

  
  

اجازه بدهيد مرگ خود را آرزو كنم ؟ حضرت : اكرم آمد و عرض كرد مردى خدمت رسول
كسى كه مى خواهد به اين سفر برود، بايد . سفرى طولانى است . نيست  از مرگ گريزى: فرمودند

 .آماده سازد و هر هديه اى از چهار چيز باشد قبلاً ده هديه

 . ء ما فات ، شوق به خدا و آرزوى مرگقضا رضايت از خصم ،: هديه عزرائيل   - 1
 . از بول ، قرائت قرآن و نماز شب ترك سخن چينى ، استبراء: هديه قبر -2
 . سخن حق گفتن و متواضع بودن صدق گفتار، ترك غيبت ،: هديه منكر و نكير - 3
شركت در جماعات و طلب  فرو خوردن خشم ، پرهيز از گناه ،: هديه ميزان   - 4

 . مغفرت
 .خدا و تحمل سختيها اخلاص در عمل ، حسن خلق ، كثرت ياد: هديه صراط  - 5
و نيكى به پدر  گريستن از خوف خدا، صدقه پنهانى ، ترك معاصى: هديه مالك   - 6

 .و مادر
 در طاعت و حفظ امانت صبر بر مشكلات ، شكر نعمات ، انفاق مال: هديه رضوان  - 7
 . و حفظ زبان از زشتى ت ، محبت خاندان اومحبت او، اقتداء به سن: هديه نبى   - 8
 . ثناى الهى كم خوردن ، كم خوابيدن ، مداومت بر حمد و:هديه جبرئيل  -9

 مردم امر به معروف ، نهى از منكر، ارشاد خلق و مهربانى با:هديه خدا  -10

  . 213ص / اثنى عشريه  

 

 



 
المكارم عشر فان استطعت ان تكون فيك فلتكن : عن ابى عبداالله عليه السلام قال 

تكون فى الرجل و لاتكون فى ولده و تكون فى ولده و لاتكون فى ابيه و تكون فى  فانها
لاتكون فى الحر صدق الناس و صدق اللسان و اداء الامانه و صله الرحم و اقراء  العبد و

ل و المكافاه على الصنائع و التذمم للجار و التذمم للصاحب و اطعام السائ الضيف و
 الحياء راسهن

بزرگوارى هاى اخلاقى ده چيز است ، پس اگر : امام صادق عليه السلام فرمود 
دارى كه اين اخلاق در تو باشد پس اقدام كن زيرا اين مكارم گاه باشد  توانايى آن

در فرزند هست و در پدرش نيست و ولى در فرزندش نيست و گاه  كه در مرد هست
راستى با مردمان و راستگويى : نيست و آنها عبارتند از گاه در بنده هست و در آزاد
خويشان و مهمان دوستى و نيكويى نمودن با او و طعام  زبان و امانتدارى و پيوند با

و خاطر انجام كارها و خوددارى از سرزنش همسايه  دادن به سائل و پاداش دادن به
  .حيا است همنشين ، و سر همه اين بزرگوارى ها

  
  
  
  

امانته  المومن من ينصت ليسلم و ينطق ليغنم لايحدث: عن على به الحسين عليه السلام قال 
ان . يتركه حياء الاصدقاء و لايكتم شهادته من البعداء و لايعمل شيئا من الخير زياء و لا

جهله و يخاف احضاء ما  زكى خاف ما يقولون و يستغفر االله لما لا يعلمون ، لايغره قول من
 . عمله

كند تا سالم و سلامت بماند و سخن  من سكوت مىؤم: امام سجاد عليه السلام فرمود 
كتمان ) و آشنا(شهادتش را از افراد دور  غنيمت گيرد و) از گفتگو با ديگران (نگويد تا 
نمى دهد و هيچ كار خوبى را به خاطر  د و هيچ كار خيرى را رياكارانه انجامنمى كن

درباره اش مى گويند بيمناك است  حيا ترك نمى كند، اگر ستوده شود از آنچه كه
طلب مغفرت مى كند، گفتار  و از خداوند به خاطر آنچه كه درباره اش نمى دانند

يكايك عملش حفظ و  و از اينكه كسى كه نسبت به او جاهل است او را نمى فريبد
  . نگاهدارى مى شود بيمناك است



 
الاخلاق  ان االله خص رسوله صلى االله عليه و آله بمكارم: عن ابى عبداالله عليه السلام قال 

: منها فذكرها عشره  فامتحنوا انفسكم فان كانت فيكم فاحمدوا االله و ارغبوا اليه فيه الزياده
و  و الغيره و الشجاعه اليقين و القناعه و الصبر و الشكر و الحلم و حسن الخلق و السخاء

 . المروءه

بزرگوارى هاى اخلاقى را به رسول خود  همانا خداوند: امام صادق عليه السلام فرمود 
وجود شما باشد خداى را سپاس  اختصاص داد پس خو را بيازماييد اگر آن مكارم در

عدد آنها را ده عدد ذكر  پس. گوييد و در طلب زيادى آنها به سوى خدا زارى كنيد
و سخاوت و غيرت  قناعت و صبر و شكر و بردبارى و خوش خلقىيقين و : كرده است 

  . و شجاعت و مردانگى
  
  
  
  
  
  
  

 عن جعفر بن محمد عن آبائه عليه السلام فى وصيه النبى صلى االله عليه و آله لعلى عليه

ظلمك و  يا على ثلاث من مكارم الاخلاق فى الدنيا و الآخره ان تعفو عمن: السلام انه قال 
 . تصل من قطعك و تحلم عمن جهل عليك

روايت كند كه در وصيت پيامبر صلى  امام صادق عليه السلام از پدرانش عليه السلام  
سه خصلت است كه در ! اى على  : االله عليه و آله به على عليه السلام چنين آمده است

سى كه به تو ستم اينكه از ك :دنيا و آخرت از بزرگوارى هاى اخلاقى شمرده مى شود
و در برابر كسى كه با تو  نموده در گذرى و با كسى كه از تو بريده پيوند برقرار كنى
  . نادانى نموده بردبارى به خرج دهى



 
 
  

هر كس پنج خصلت داشته باشد، ضررش : پيامبر اكرم 
 .به خودش برمى گردد

 فَمن نَكَثَ فَانَّما ينكُثُ على نَفسه : شكنى پيمان -1
  لايحيقُ المكرُ السيى ء الاّ بِاَهله و : مكر و فريب -2

اَيها الناس انَّما بغيكمُ على  يا :طغيان و تجاوز -3
يخادعونَ االلهَ و الَّذينَ  : خدعه و نيرنگ-4  انَفُسكمُ

   انَفُسهم امنوُا و ما يخدعونَ الا
ظلََمونا و لكن كانوُا انَفُسهم  و ما : ظلم و ستم -5

 يظلمونَ



 

 :   فرمودندصلي االله عليه و آله رسول خدا 

  دينار به تو بدهم ؟ 5000كلمه از علم به تو بياموزم يا  5مي خواهي ) عليه السلام(يا علي

صلي االله عليه و پس رسول خدا . كلمه از علم بهتر از همه دنياست  5: فرمودند ) عليه السلام(علي 
  :فرمودند آله 

  واندي شب نخواب تا يك ختم قرآن نخ

  دينار صدقه بدهي  1000شب نخواب تا 

  و آزاد كني   شب نخواب تا يك بنده بخري

  شب نخواب تا خودت را از آتش آزاد كني 

  ركعت نماز بخواني  1000شب نخواب تا 

          .مگر مي شود يك شب تمام اين كارها را انجام داد : فرمودند )  عليه السلام(علي 

  :   فرمودندو آله  صلي االله عليهرسول خدا 

و )اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق قل (    خواندن سوره هاي قل هو االله احد و معوذتين(
الَّذينَ يؤمْنُونَ باِلْغيَبِ ويقيمونَ  ﴾2﴿ذلَك الكْتَاب لاَ ريب فيه هدى لِّلمْتَّقينَ  ﴾1﴿الم (آيه اول سوره بقره 5حمد و 

أُولَئك  ﴾4﴿والَّذينَ يؤمْنُونَ بمِا أُنزِلَ إلِيَك وما أُنزِلَ من قبَلك وباِلآخرَةِ هم يوقنوُنَ  ﴾3﴿الصلاةَ ومما رزقنْاَهم ينفقُونَ 
ه كَلئأُوو هِمبن رى مدلىَ هونَ عحفْلْالم خوانده اي يك ختم قرآنمثل اين است كه )  ﴾5﴿م  

  داده اي دينار صدقه 1000مثل اين است كه) صلوات بر محمد و اهلبيتهمرتبه  10( 

و اذا قرئت لا اله الا االله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و مرتبه خواندن عبارت  10(
يك بنده مثل اين است كه )  خير و هو علي كل شيء قديريميت و هو حي لا يموت بيده ال

  اي و آزاد كرده   خريده

خودت را از آتش مثل اين است كه ) لا حول و لا قوه الا باالله العلي العظيممرتبه خواندن ذكر  10(
  اي آزاد كرده

است كه  مثل اين)  يفعل االله ما يشاء بقدرتهي و يحكم ما يريد بعزتهيمرتبه خواندن ذكر  10(
  خوانده اي ركعت نماز 1000



 

  را "ابراهيم"آتشي نمى سوزاند 
  را "موسى"و دريايى غرق نمي كند 

  مي سپارد "نيل"كودكي، مادرش او را به دست موجهاى 
  تا برسد به خانه ي فرعونِ تشنه به خونشَ
  ديگري را برادرانش به چاه مى اندازند

  سر از خانه ي عزيز مصر درمي آورد
  مكر زليخا زندانيش مي كند

  تخت ملك مي نشينداما عاقبت بر 
  !قرآنى هنوز هم نياموختي ؟ "قصص"از اين 

  كه اگر همه ي عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند
  و خدا نخواهد

  نمي توانند
  !او كه يگانه تكيه گاه من و توست 

  پس
  اعتماد كن "تدبيرش"به 
  دل بسپار "حكمتش"به 

  كن "توكل"به او 
  "قدمي بردار"و به سمت او 

 ...ا ده قدم آمدنش به سوى خود را به تماشا بنشيني ت



 !!!نخوانند)عليه السلام(بگوييد ديگر روضه ي حضرت قاسم! آقاي خامنه اي

 )عليه السلام(قاسم حضرت بگوييد ديگر روضه ي! آقاي خامنه اي

 !!!نخوانند

 

 ، 1362در يكي از روزهاي سال 

 مراسمي از ساختمان براي شركت در جمهور وقت ،آيت االله خامنه اي ، رييس كه زماني 

 حركتش خارج مي شد ، در مسير رياست جمهوري ، واقع در خيابان پاستور

 صدا از طرف. شد همان نزديكي شنيده مي خودرو ، متوجه سر و صدايي شد كه از با



 .هايي مي گفتند كسي حلقه زده بودند و چيز محافظ ها بود كه چند تاي شان دور

 ! آقاي خامنه اي !آقاي رييس جمهور«: مي زد   جيغ مانندي هم دائم فرياد صداي

 :بود پرسيد رييس جمهور از پاسداري كه نزديكش .» من بايد شما را ببينم

 موندم چطور تا! آقا نمي دانم حاج«: پاسدار گفت »چي شده ؟ كيه اين بنده خدا؟

 محافظان بود ، وقتي ديد تيممسئول  اًپاسدار كه ظاهر ٰ.اين جا تونسته بياد جلو

 ايشان رفت و سمت سر و صدا به راه افتاد ، سريع جلوي رييس جمهور خودش به

 هم با اشاره به دو بعد» حاج آقا شما وايسيد ، من مي رم ببينم چه خبره«  :گفت

 .شلوغي طرف همراهش ، آن ها را نزديك رييس جمهور مستقر كرد و خودش رفت

 مي گه از. بچه اس يه ! حاج آقا«: طول كشيد تا برگشت و گفتكمتر از يك دقيقه 

 ز و التماسجها مي گن با ع بچه .اردبيل كوبيده اومده اين جا و با شما كار واجب داره 

 اي رو ببينم ، مي خوام قيافه آقاي خامنه گفته فقط. خودشو رسونده تا اين جا

 :گفت وررييس جمه. »حرف هم بزنم حالا مي گه مي خوام باهاش

 ساله از ميان 13- 12پسركي  لحظاتي. »وقت هست .حرفش رو بزنه بذار بياد‹‹ 

 به رييس جمهور آمد و همراه با سرتيم محافظان ، خودش را حلقه محافظان بيرون

 ميانه راه بود هنوز در. سرخ و سرما زده اش ، خيس اشك بود  صورت. رساند

 :گفت صداي بلندرييس جمهور دست چپش را دراز كرد و با  كه

 



 هيجان مي لرزيد ، پسر با صدايي كه از بغض و» آمدي خوش! سلام بابا جان‹‹ 

 رييس جمهور »است؟ حالتان خوب! سلام آقا جان« : گفت به لهجه ي غليظ آذري

 : دست سرد و خشكه زده ي پسرك را در دست گرفت و گفت

 

 رييس .داد سر تكانپسر به جاي جواب تنها » حالت چطوره؟! سلام پسرم ‹‹

 : محافظان گفت سرتيم. پسرك فهميد زبانش قفل شده جمهور از مكث طولاني

 آذري جمهور با زبان ناگهان رييس» بگو ديگر حرفت را ! اينم آقاي خامنه اي ‹‹



 تركينگار جان گرفته بود ، با هيجان و به امادري اش  گويش پسر كه با شنيدن» شما اسمت چيه پسرم؟« : سليسي گفت
 :گفت

 .من مرحمت هستم !آقاجان

 

آقاي خامنه اي دست  ».تنها اومدم تهران كه شما را ببينم  ازاردبيل
افتخار «  :مرحمت را رهاكرد و دست رو ي شانه او گذاشت و گفت

بچه ي كجاي   چرااين قدر زحمت كشيدي؟. صفا آوردي  .دادي پسرم
تبسم گرفته رنگ  مرحمت كه حالا كمي لبانش» بيل هستي؟دار

 :رييس جمهور پرسيد» ! انگوت كندي آقا جان« : گفت  بود

مرحمت انگار هم ولايتي پيدا كرده باشد تندي  »از چاي گرمي؟ ‹‹
 :آقاي خامنه اي گفت.» حضرتقلي هستم من پسر! بله آقاجان‹‹ :گفت

 



من ! آقا جان« : مرحمت گفت ».خدا پدر و مادرت رو برات حفظ كنه ‹‹
رييس جمهور » .از شما بكنم تا اين جا كه يك خواهشي آمدمبيل رداز ا

بگو « : درست كرد و گفت  راستش سر خوره بود عبايش را كه از شانه
كنم به آقايان روحاني و  خواهش مي ! آقا- »چه خواهشي؟. پسرم

 )عليه السلام(حضرت قاسم روضه  مداحان دستور بدهيد كه ديگر
 باره بغضش تركيد و سرشچرا پسرم؟مرحمت به يك - !نخوانند

حضرت ! آقا جان « : بريده گفت انداخت و كلماتي بريده ئينرا پا
او اجازه   به )عليه السلام(بود كه امام حسين ساله 13   )عليه السلام(قاسم

 لم استاس 13داد برود در ميدان و بجنگد، من هم 

 التماسشهر چه . دهد به جبهه بروم  اردبيل اجازه نمي ولي فرمانده سپاه
ساله ها به جنگ  13 اگر رفتنِ. فرستيم نمي  ها را ساله 13گويد  مي ميكنم ،

  خوانند؟ را چرا مي )عليه السلام(حضرت قاسم بد است، پس اين همه روضه
 .مي لرزيد  حالا ديگر شانه هاي مرحمت آشكارا، 

گذاشت   دستش را دوباره روي شانه مرحمت  .رييس جمهور دلش لرزيد
 :و گفت

 شما مگر درس و مدرسه نداري؟! رمپس

 خودش يك جور جهاد است  درس خواندن هم

هق هق ضعيفي هم از  فقط گريه كرد و اين بار. مرحمت هيچي نگفت
جلو كشيد و در  رييس جمهور مرحمت را. به گوش مي رسيد گلويش

 : به سرتيم محافظانش كرد و گفت آغوش گرفت و رو



 

 ...يك زحمتي بكش با آقاي ...! آقاي  

هر كاري . مرحمت رفيق ما است تماس بگير بگو فلاني گفت اين آقا
بعد هم يك .خواست ببريدش هر كجا هم خودش. بياندازيد دارد راه

نتيجه را هم به . اردبيل ماشين بگيرند تا برگردد ترتيبي هم بدهيد برايش
خيس از اشك مرحمت را صورت  آقاي خامنه اي خم شد ،»من بگوييد

مدرسه را هم فراموش  درس و. ما را دعا كن پسرم«   :بوسيد و گفت 
 ››مادر و دوستانت در جبهه برسان  سلام مرا به پدر و. نكن

كمتر از سه روز بعد ، فرمانده سپاه اردبيل ، مرحمت را خوشحال و ...و
نست مي توا. حكم لازم الاجرا بود. ديدكه با حكمي پيشش آمد خندان

سربدواند ولي مطمئن بود كه مي رود و اين بار از  باز هم مرحمت را
 .مي آورد خود امام خميني حكم



لشكر  گفت اسمش را نوشتند و مرحمت بالا زاده رفت در ليست بسيجيان
 .عاشورا 31

در يك كيلومتري تازه كند  1349مرحمت به تاريخ هفدهم خرداد 
امام كه به ايران برگشت . متولد شد، »چاي گرمي«درروستاي » انگوت‹‹

ساله كه شد ، ديگر طاقت نياورد و  13. دبستان بود ، مرحمت كلاس دوم
با هزار اصرار و پادرمياني كردن . جبهه به رفت ثبت نام كرد براي اعزام

اردبيل برود ، اما آن جا  خود اين آشنا و آن هم ولايتي ، توانست تا
 هر چه گريه و  مرحمت .گرفتفرمانده سپاه جلوي اعزامش را 

مرحمت  به فرمانده سپاه از طرف آشناهاي. زاري كرد فايده اي نداشت
درس و  شده بود كه يك جوري برش گردانيد سرِ هم سفارش

 : فرمانده سپاه آخرش گفت .مشقش

ساله ها را  13ندارم  من اجازه. براي من مسئوليت دارد! ببين بچه جان
 .بفرستم جبهه

 :فرمانده گفت» كي است؟ پس دست«: مرحمت گفت  .دست من نيست

همه اين ها ترفندي بود كه   »اگر از بالا اجازه بدهند من حرفي ندارم‹‹
روستايي كه فارسي هم  ساله 13يك بچه . ماجرا را نگيرد مرحمت دنبال

مي رسيد؟ مجبور بود  صحبت كند ، دستش به كجا درست نمي توانست
 بالا برگشت   بعد مرحمت با دستوري از وزاما فقط سه ر .بي خيال شود

اسفند  21عمليات بدر ، به تاريخ  مرحمت بالازاده تنها يك سال بعد ، در
 با فاصله بسيار كمي از شهادت مرادش ، 1363

 ملائك گشود و ميهمان سفره ي مهدي باكري ، بال در بال



اي بر  از مرحمت بالازاده ، وصيت نامه.گرديد) عليه السلام(حضرت قاسم 
وصيت نامه اي . مانده است كه متن كامل آن را در زيرمي خوانيد جاي

  :اش آرام بگيرد  ساله 13روحش نمي توانست در كالبد  كه نشان مي دهد

 وصيت نامه مرحمت بالازاده

به نام خداوند بخشنده )عليه السلام (جمعي لشكر عاشورا ،گردان علي اكبر
با سلام بيكران به پيشگاه . كنم شروع مينامه ام را  از اينجا وصيت مهربان
و با )ل االله تعالي فرجه الشريف عج(حضرت مهدي عالم بشريت منجي

خميني بت شكن و با سلام  ابراهيم زمان، سلام بيكران به رهبر مستضعفان،
عليه (امام حسين ايران، كه همچون بيكران به مردم ايثارگر و شهيد پرور

آري اي ملت .دهند و ليلا پسرشان را به دين اسلام قرباني مي )السلام
كفر  شهيد پرور ايران درود بر شما، درود برشما كه هميشه در مقابل غيور

درود برشما اي ملت .ايستيد تا آخرين قطره خونتان مي ايستاده ايد و
از اين انقلاب   امام حسين تا آخرين قطره خونتان ايران، اي مشعل داران

را به   كنيد تا كه اين انقلاب اسلامي ز رهبر اين انقلاب خوب محافظتو ا
 .نحو احسن به منجي عالم بشريت تحويل بدهيد

اي پدر و مادر عزيزم اگر اين پسرتان در راه اسلام به شهادت برسد،  و
اي پدر و . شويد شما هم از خانواده شهدا برشمرده مي كنيد كه افتخار

اگر . دارم اگر من شهيد بشوم گريه نكنيد تقاضاييشما  مادر عزيزم از
ايران گريه بكنيد تا چشم  و شهداي كربلاي  گريه بكنيد به شهداي كربلا

 .جنگيم چه مي  منافقان كور بشود و بفهمند كه ما براي

و   حالا معلوم است كه راه تنها يك راه است كه آن راه هم راه اسلام
 .قرآن است



را  شهيدان را ادامه بدهيد و اسلحه شانكنم راه  و آخر وصيت مي
دانم لياقت  و مادرم و پدرم چنانچه من مي.زمين بماند نگذاريد در
كه شهيد بشوم مرا حلال كنيد   ولي اگر خداوند بخواهد شهادت را ندارم

كس كه شهيد   يعني هر. سعادت نمي دانم و من هم شهادت را جز
ها  همسايه و از تمام .شود همنشين مي شود خوش به حالش كه با شهدا مي

اگر از من سخن بدي شنيده  خواهم كه و از هم روستايي هايمان مي
اسحله ام را  و برادرانم. و كارهاي بدي ديده ايد حلال بكنيد  ايد

 .و خواهرانم با حجاب با دشمنان جنگ كنند نگذارند در جا بماند

اين دنيا به آن دنيا را نبخشي از   دهم كه اگر گناهانم خدايا تو را قسم مي
ل عج(دهم به من توفيق سربازي امام زمان خدايا خدايا تو را قسم مي.نبر

. برحق او خميني بت شكن را قرار دهي و نائب) االله تعالي فرجه الشريف
 تا در راه آنها اگر هزاران جان داشته

   جنگ جنگ تا پيروزي كربلا كربلا يا فتح يا شهادت.باشم قرباني بدهم

 



 ثارنمازخواندن براي والدينآ
   

  
  

هركس اين نمازرابخواند چنانچه پدرومادر اوزنده باشند مورد رحمت 
چنانچه پدرومادراو فوت كرده .خداوند رحمان ورحيم قرارميگيرند

مرزش خداوند آمورد  آنانباشند نمازدرشبهاي جمعه خوانده شود
  .قرارميگيرند

رزوميكنند زنده آن چنان موجب شادي پدرومادر ميشود كه آاين نماز 
اين نماز انسان راازافسردگيهاي .يش راببوسندوشوند وزانوي فرزند خ

  .ميبخشد Ĥيد آرامشبسيارشديدي كه براثر مصيبتهاي سنگين بوجود مي
  
  



  
  كيفيت نمازبراي والدين

  :اين نمازدوركعت است
سوره ابراهيم 41 آيه مرتبه10درركعت اول بعدازخواندن سوره حمد 
  .خوانده ميشود

  ربنا اغفرلي ولوالدي وللمومنين يوم يقوم الحساب
بارالهاروزي كه حساب برپاميشود مراوپدر ومادرم وهمه مومنين 

  .راببخشاي
سوره نوح 28يه آمرتبه 10درركعت دوم بعد ازخواندن سوره حمد
  :خوانده ميشود

ومنا وللمومنين رب اغفرلي ولوالدي ولمن دخل بيتي م
  .والمومنات

بارالها مرا پدرومادرم وهركه باايمان به خانه من داخل شود وهمه مردان 
  .وزنان باايمان عالم راببخش وبيامرز

  :سوره اسرا خوانده ميشود24يه آمرتبه 10پس ازسلام بدون تغيير حالت
  رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

هرباني ازكودكي پرورش پروردگارا همچنان كه پدرومادرم مرابه م
  نها مهرباني نموده ورحمت خودراشامل حالشان فرماآدادند تودرحق 

 



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 حه نهج ج الفصاح

  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نهج الفصاحه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  .اگر مي توانيد گمنام بمانيد پس چنين كنيد
 امام علي
 

 
 
 

 دعا كنيد كه من ناپديدتر بشوم
 كه در حضور خدا روسپيدتر بشوم

 
 اند سوي عشق گم شده هاي من آن بريده

 خدا كند كه از اين هم شهيدتر بشوم
 

 هاي مرا باد با خودش ببرد كه ذره
 نهايت باشم مديدتر بشوم كه بي

 
 هاي من نرويد وجوي من و پاره جستبه 

 براي گم شده تن پي كفن نرويد
 

 به مادرم بنويسيد جاي من خوب است
 نشانه شدن، در همين وطن خوب است كه بي

 
 در اين حدود، من پاره پاره خوشبختم

 كفن شدن خوب است در آستان خدا بي
 



 در كنار من است  هميشه مهدي موعود
 سار من است هساي  هاي اباالفضل و دست

 
 خدا قبول كند اينكه تشنه جان دادم
 و كربلاي جديدي نشانتان دادم

 
 وجوي من و پاره من نرويد به جست

 براي گم شده تن پي كفن نرويد
 
 ها نخواهيدم ميان غربت تابوت

 ـ نخواهيدم! به زير سنگ مزار ـ اي خدا
 

 منم و خار بيابان كه سنگ قبر من است
 مزيد صبر من است  دعاي حضرت زهرا

 
 خدا كه خواست ز دنيا بعيدتر بشوم
 كه زير بارش سرب و اسيد، تر بشوم

 
 هاي من است خودش به فكر من و تكه

 دعا كنيد از اين هم شهيدتر بشوم
 
 
  

 از زبان يك مفقودالاثر
 



 

اگردرصحنه زندگى به ناگاه يكى 
   از سيم هاى سازت پاره شد 

  ،آهنگ زندگى را چنان بنواز 

 وادامه بده كه كسى نداند برتو 

  .چه گذشته است                 
 



  »الا بذكر االله تطمئن القلوب«
 ))ذكرايام هفته((

 خواص تعداد ذكر ايام هفته

 بي نيازي صدمرتبه يارب العالمين شنبه

 فتح ونصرت صدمرتبه ياذالجلال والاكرام يكشنبه

 كثرت مال صدمرتبه ياقاضي الحاجات دوشنبه

 شدن حاجت روا صدمرتبه ياارحم الراحمين سه شنبه

 عزت دائمي صدمرتبه اقيومياحي ي چهارشنبه

 پنج شنبه
لااله الا االله الملك الحق

 المبين
 رزق وروزي صدمرتبه

 جمعه
اللهم صل علي محمدوآل

 وعجل فرجهم محمد
 عزيزشدن صدمرتبه

  
  
  



 

 

   

 

رُورورِ السُلِ القْبَلى اهلْ عخاَد ماى خدا تو بر اهل قبرها نشاط و شادمانى عطا كن اَللـّه 

مخدايا فقيران را بى نياز گرداناغَنِْ كلَُّ فقَيرٍ  اَللـّه 

 خدايا گرسنگان را سير گردان اَللـّهم اشَْبعِ كلَُّ جائعٍ

 خدايا برهنگان را لباس بپوشان عريْانٍاَللـّهم اكسْ كلَُّ 

 خدايا بدهى بدهكاران را ادا فرماَللـّهم اقْضِ دينَ كلُِّ مدينٍ ا

 خدايا سوگواران را دل شاد ساز اَللـّهم فَرِّج عنْ كلُِّ مكْرُوبٍ

 خدايا هر غريبى را به وطن باز رساناَللـّهم رد كلَُّ غرَيبٍ 

 خدايا هر اسيرى را آزادى بخش ك كلَُّ اسَيرٍاَللـّهم فُ

 خدايا فسادگران در كار مسلمانان را اصلاح فرما اَللـّهم اَصلح كلَُّ فاسد منْ اُمورِ المْسلمينَ

 خدايا بيماران را شفا عنايت كن اَللـّهم اشْف كلَُّ مريضٍ

ناكفقَْرَنا بِغ دس مّغناى خود جلو فقر ما را ببند اى خدا به الله 

كنِ حالسنا بِححال وءر سَغي مخدايا بدى هاى ما را به خوبى صفات خودت تغيير ده اَللـّه 

فرما و نادارى ما را به دارايى و بى  خدايا دين ما را ادااَللـّهم اقْضِ عنَّا الدينَ واغَْننا منَ الفَْقْرِ 
 نيازى بدل گردان

 كه تو بر هر چيز توانايى انَّك على كلُِّ شَيء قَديرٌ

 
 



 الو الو كربلا

 اتل متل يه بابا 

 دلير و زار و بيمار 

 اتل متل يه مادر 

 يه مادر فداكار 

 ها  اتل متل بچه

 كه اونارو دوست دارن 

 آخه غير اون دوتا 

 هيچ كسي رو ندارن 

 خواد  مامان بابا رو مي

 بابا عاشق اونه 

 به غير بعضي وقتا 

 بابا چه مهربونه 

 وقتي كه از درد سر 

 ذاره رو گيجگاش  دست مي

 اون باباي مهربون 

 هاش  ده به بچه فحش مي



 همون وقتي كه هرچي 

 شكنه  جلوش باشه مي

 همون وقتي كه هرچي 

 زنه  پيشش باشه مي

 غير خدا و مادر 

 كسي رو نداره  هيچ

 اون وقتي كه باباجون 

 شه دوباره  موجي مي

 دويدم و دويدم 

 سر كوچه رسيدم 

 بند دلم پاره شد 

 از اون چيزي كه ديدم 

 بابام ميون كوچه 

 افتاده بود رو زمين 

 زد  مامان هوار مي

 شوهرمو بگيرين 

 مامان با شيون و داد 

 زد توي صورتش  مي



 داد بابارو  قسم مي

 به فاطمه ، به جدش 

 تو رو خدا مرتضي 

 يون كوچه زشته م

 بينه  بچه داره مي

 تو رو به جون بچه 

 بابا رو كردن دوره 

 هاي محله  بچه

 بابا يه هو دويد و زد تو ديوار با كله 

 هي تند و تند سرش رو 

 زد تو ديوار  بابا مي

 داد حاجي رو  قسم مي

 حاجي گوشي رو بردار 

 هاي بابا جون  نعره

 پيچيد يه هو تو گوشم 

 الو الو كربلا 

 اب بده به گوشم جو



 مامان دويد و از پشت 

 گرفت سر بابا رو 

 گفت  بابا با گريه مي

  هارو كشتند بچه

 بعد مامانو هلش داد 

 خودش خوابيد رو زمين 

 گفت كه مواظب باشين 

  خمپاره زد، بخوابين

 الو الو كربلا 

 پس نخودا چي شدن؟ 

 خوايم حاجي جون  كمك مي

 ها قيچي شدن  بچه

 تو سينه و سرش زد 

 هي سرشو تكون داد 

 رو به تماشاچيا 

 چشاشو بست و جون داد 

 بعضي تماشا كردن 

 بعضي فقط خنديدن 



 اونايي كه از بابام 

 فقط امروز و ديدند 

 سوي بابا دويدم 

 بالا سرش رسيدم 

 از درد غربت اون 

 هي به خودم پيچيدم 

 درد غربت بابا 

 غنيمت نبرده 

  شرافت و خون دل

 هاي مرده  نشونه

 اي اونايي كه امروز 

 خندين  دارين بهش مي

 هاتون  براي خنده

 پسندين  دردشو مي

 امروزشو نبينين 

 بابام يه قهرمونه 

 رسيم  روز به هم مي يه

 بازي داره زمونه 



 موج بابام كليده 

 قفل در بهشته 

 درو كنه هر كسي 

 هر چيزي رو كه كشته 

 شين  يه روز پشيمون مي

 كه ديگه خيلي ديره 

 هاي مادرم  گريه

 گيره  يقه تونو مي

 بالا رفتيم ماسته 

 پايين اومديم دروغه 

 مرگ و معاد و عقبي 

 كي ميگه كه دروغه؟ 

 ابوالفضل سپهر 

 



 - امتحان اسكندر

 

 
  

  تمامي و كرد تربيت را او كاملا كه آن زا پس ، بود اسكندر مربي ارسطو
  و علما از جمعي كه مجلسي در روز يك ، داد ياد او به بود لازم كه علومي
  الاتؤس آن تمام به هم اسكندر شد پرسيده الاتيؤس اسكند از بودند حكما
  شديدا را او تشويق و تحسين جاي به ارسطو ولي . داد درست هاي جواب
  از نوجوان اسكندر . داد نسبت ناداني و جهل به را او و كرده سرزنش و توبيخ

  از مجلس حضار . رنجيد خود استاد از و شد ناراحت شديداً عمل اين
  او از اعتراض مقام در و كرده تعجب استاد جاي بي و مورد بي هاي سرزنش 

  و خشونت با ممتاز شاگرد اين از تشويق جاي به چه براي كه : پرسيدند
  و ناز در كه است كودكي اسكندر :داد جواب ارسطو ؟ كردي بخورد ناسپاسي
  خواستم من شد خواهد پادشاه نزديك اي درآينده و است شده بزرگ نعمت
  وقتي تا است ناگوار و تلخ قدر چه ظلم كه همدبف تا بچشانم او به را ظلم مزه

  ديگران حقوق تضييع و انصافي بي و ستم از رسيد پادشاهي به كه
 .كند داري خود

 ستم: فرمود ) السلام عليه ( علي امام 
 وقت هيچ كه است گناهي

 شود نمي فراموش
 

 نكنيم ستم و ظلم كس هيچ به زندگي در بياييم
 



 .......امروز روزي است كه

 امروز صبح اگر از خواب بيدار شدي و ديدي ستاره ها در آسمان 

  نمي تابند
  ناراحت نشو

  دارن با تو قايم باشك بازي ميكننحتما 
  پس با آنها بازي كن

  

  
  

  امروز هرچقدر بخندي و هرچقدر عاشق باشي از محبت دنيا كم نميشه
  پس بخند و عاشق باش

  



  
  

  امروز هرچقدر دلها را شاد كني كسي به تو خورده نميگيرد
  پس شادي بخش باش

  
 امروز هرچقدر نفس بكشي جهان با مشكل كمبود اكسيژن رو به رو 

  نمي شه
  پس از اعماق وجودت نفس بكش

  

  
  



  امروز هرچقدر آرزو كني چشمه آرزوهات خشك نمي شه
  پس آرزو كن

  
  

  امروز هرچقدر خدا را صدا كني خدا خسته نمي شه
  پس صدايش كن

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  
  

  او منتظر توست
  آرزوهايتاو منتظر 

  خنده هايت
  گريه هايت

  ستاره شمردن هايت و عاشق بودن هايت است
  
  
  



  ت را دريابامروز
  امروز جاودانه است

  و
  !امروز زيباترين روز دنياست

ات را آنطور خواهي ساخت كه  چون امروز روزي است كه آينده
  ...ميكرديراتا امروز فقط تصورش 

  

  
 



 
اميرالمؤ منين على عليه السلام روز جمعه در كوفه سخنرانى زيبايى كرد، در پايان سخنرانى 

  :فرمود
  :هفت مصيبت بزرگ است كه بايد از آنها به خدا پناه ببريم ! اى مردم 

  .عالمى كه بلغزد -1
  .عابدى كه از عبادت خسته گردد -2
  .مؤ منى كه فقير شود -3
  .امينى كه خيانت كند -4
  .توانگرى كه به فقر درافتد -5
  .عزيزى كه خوار گردد -6
  .فقيرى كه بيمار شود -7

  :در اين وقت مردى برخواست ، عرض كرد
   )):ادعونى استجب لكم : ((خداوند در قرآن مى فرمايد! يا اميرالمؤ منين 

  .مرا بخوانيد، دعا كنيد، تا دعايتان را مستجاب كنم 
  اما دعاى ما مستجاب نمى شود؟

  :علتش آن است كه دلهاى شما در هشت مورد : حضرت فرمود
اين كه خدا را شناختيد، ولى حقش را آن طور كه بر شما واجب بود بجا نياورديد، از : يك 

  .اين رو آن شناخت به درد شما نخورد
به پيغمبر خدا ايمان آوريد ولى با دستورات او مخالفت كرديد و شريعت او را از بين : دو

  پس نتيجه ايمان شما چه شد؟ !برديد
  :قرآن را خوانديد ولى به آن عمل نكرديد و گفتيد: سه 

  .قرآن را به گوش و دل مى پذيريم اما به آن به مخالفت برخواستيد
گفتيد ما از آتش جهنم مى ترسيم در عين حال با گناهان و معاصى به سوى جهنم مى : چهار
  .رويد
اما در تمام حالات كارهايى انجام مى دهيد كه شما را از  گفتيد به بهشت علاقه منديم: پنج 



  پس علاقه و شوق شما نسبت به بهشت كجاست ؟. بهشت دور مى سازد
  .نعمت خدا را خورديد، ولى سپاسگزارى نكرديد: شش 

ان شيطان لكم عدو فاتخذوه : ((خداوند شما را به دشمنى با شيطان دستور داد و فرمود: هفت 
به زبان با او دشمنى كرديد ! شما او را دشمن بداريد  دشمن شماست ، پس  شيطان)): عدوا

  .ولى در عمل به دوستى با او برخاستيد
عيبهاى مردم را در برابر ديدگانتان قرار داديد و از عيوب خود بى خبر مانديد : هشت 

از او و در نتيجه كسى را سرزنش مى كنيد كه خود به سرزنش سزاوارتر ) ناديده گرفتيد(
  .هستيد

با اين وضع چه دعايى از شما مستجاب مى شود؟ در صورتى كه شما درهاى دعا و راه هاى 
آن را بسته ايد پس از خدا بترسيد و عملهايتان را اصلاح كنيد و امر به معروف كنيد و نهى از 

  منكر نماييد تا خداوند دعاهايتان را مستجاب كند
 



 و پاسخگويي به معماي يهود)عليه السلام(اميرالمؤمنين

  

 و پاسخگويي به معماي يهود)عليه السلام(اميرالمومنين 
تو بعد ! اي عمر: به خلافت رسيد ، گروهي از احبار يهود به نزد اوآمدند و گفتند    عمروقتي 

ولي امر مسلمين هستي ، ما مي خو اهيم سوال هايي   ابي بكر و )صل االله عليه و آله(محمد از
صل االله عليه و (محمد از تو بكنيم ، اگر درست جواب دادي علم به حقانيت اسلام و نبوت 

محمدولي اگر به ما پاسخ درست ندهي به باطل بودن اسلام و پيامبري . پيدا خواهيم كرد )آله
   .پي خواهيم برد )صل االله عليه و آله(

  .سوال كنيد از آنچه برايتان پيش آمده : فت گ  عمر
ما را از قفلهاي آسمان خبر ده ؛ آنها چيستند؟ و نيز ما را از كليد هاي آسمانها مطلع : گفتند 
و از قبري كه صاحبش سير كرده ؛ و از كسي كه قومش را انذار كرد و از جن و انس .كن
ند ولي در ارحام آفريده نشده اند؛ ما را ؛ و از پنج چيزي كه بر روي زمين راه رفته ا  نبوده

  .آگاه نما
پرنده اراج در فرياد كردن اش ، اسب در شيهه كشيدنش ، قورباقه در : ونيز براي ما بگو 

، الاغ در عرعر كردن اش و مرغ چكاوك در صوت كشيدنش چه ) صدا كردن اش(نقيقش 
  مي گويند؟

كه وقتي از چيزي سوال  عمرست براي عيبي ني: سرش را به زير انداخت سپس گفت   عمر 
آن . نميدانم ، و اينكه سوال كند از چيزي كه نمي داند: شود و پاسخ آن را نداند ، بگويد

گواهي مي دهيم به اين كه محمد پيامبر خدا نيست و : گروه يهود از جا بلند شدند وگفتند
لند شد و به گروه يهودي از جا ب  )رضي االله(سلمان فارسي . اين كه اسلام ديني باطل است

شد؛ تا اينكه بر آن )عليه السلام(اميرالمومنين سپس متوجه خاته . لحظه اي توقف كنيد: گفت 
  .اسلام را درياب!ابالحسناي : حضرت وارد شد و گفت

كه  )عليه السلام(مولا علي . چه شده؟ آن حضرت را از جريان آگاه ساخت :حضرت فرمود
وقتي . را بر تن داشت نزد گروه يهودي آمد )االله عليه و آله صل(رسول خدا عباي پشمي 

افتاد ، از جا بلند شد و حضرت را در آغوش ) عليه السلام(اميرالمومنينبه   عمرچشمان 



عليه (مولا علي آنگاه . تو براي هر مشكلي دعوت مي شوياباالحسنگرفت و گفت يا 
.سوال كنيد از آنچه برايتان مطرح است: گروه يهودي را متوجه خود ساخت و فرمود  )السلام
هزار باب از علم را به من آموخت و از هر بابي هزار باب  )صل االله عليه و آله(پيامبر همانا 

  .منشعب شد
   پاسخ سوالات: فرمود  )عليه السلام(اميرالمومنين. گروه يهود سوالهاي خود را مطرح كردند

شما را مطابق آنچه در تورات شماست ميدهم؛ مشروط به اينكه شما ايمان بياوريد و در دين ما
فرمودند كه سوال هاي خود را   داخل شويد، گروه يهودي هم قبول كردند و حضرت

  .جداگانه بيان كنيد
  : گفتند 

   ما را از قفل هاي آسمان خبر ده؟
دا است زيرا بندگان وقتي مشرك باشند قفل هلي آسمان ها شرك به خ: حضرت فرمودند 
  .عملشان بالا نميرود

  كليدهاي آسمان ها كدامند؟
بنده )صل االله عليه و آله(محمدشهادت و گواهي به يگانگي خدا و اين كه : حضرت فرمودند 
اين جوان راست : بعضي به بعضي ديگر خيره مي شدند و مي گفتند .(و رسول خداست

  ).گفت
  با صاحبش سير مي كرد آگاه كن؟ما را از قبري كه 

  .ماهي آنگاه كه يونس بن متي را بلعيد و با او در درياي هفتگانه سير نمود: حضرت فرمود 
  ما را از كسي كه قومش را انذار كرد و از جن و انس نبود ، آگاه ساز؟

 اي مورچه ها وارد خانه هايتان: گفت .(اين مورچه سليمان ابن داوود بود: حضرت فرمود 
  )آگاهي ندارند» از شما«شويد تا سليمان و لشكريانش شما را لگدمال نكنند و اينها

ما را از پنج موجودي كه روي زمين راه رفتند ولي در ارحام آفريده نشدند 
  آگاه كن؟

  .آدم ، حوا ، ناقه صالح ، قوچ ابراهيم و عصاي موسي: اينها عبارت اند از : حضرت فرموند 
  ياد كشيدن چه مي گويد؟مرغ دراج هنگام فر

  .عرش مستولي است  او مي گويد خدا بر: حضرت فرمود 



 

  خروس در هنگام آواز خواندن چه مي گويد؟
  .ميگويد اي غافلين خدا را به ياد آوريد: حضرت فرمودند 

  اسب در شيهه كشيدن چه مي گويد؟
  .مي گويد خدايا بندگان مومن را بر كافرين ياري فرما: حضرت فرمود 

  غ در وقت عرعر كردن چه مي گويد؟الا
او در چشم ) باجگير(مي گويد خدا لعنت كند كسي را كه ده يك مي گيرد : حضرت فرمود 

  .هاي شيطان عرعر مي كند
  قورباقه در صدا كردنش چه مي گويد؟

مي گويد منزه است پروردگارم كه معبود و تسبيح شده در سختي هاي : حضرت فرمودند 
  .دريا ست
  وك در صوت كشيدن چه مي گويد؟مرغ چكا

 .را لعنت كن )صل االله عليه و آله(محمدو آل محمددشمنان !ميگويدخدايا: حضرت فرمودند 
امير پس از آن كه گروه يهودي سوالات خود را مفصلاً طرح كرده وپاسخ درست شنيدند ، 

بق با تورات شما اآيا آنچه گفتم مط! اي گروه يهود : به آنها فرمود  )عليه السلام(المومنين
ما ! نه حرفي را واگذاشتي و نه حرفي را افزودي ، اي ابالحسن : آن گروه پاسخ دادند هست؟

را يهودي نام مگذار و خطاب مكن ؛ گواهي مي دهم كه خدايي جز خداي يگانه نيست و به 
بنده او و رسولش مي باشد و به راستي يو دانا ترين اين قوم  )صل االله عليه و آله(محمد  راستي
عالم به تمام علوم و  )عليه السلام(حضرت علي اين قضيه مبين اين معنا مي باشد كه .هستي

شارح به تمام عقود بوده پس چرا اعلام به علوم را از خلافت محروم كردند همان اعلمي كه 
  :فرمود  )صل االله عليه و آله(پيامبر 

  .بعد از من عالمترين از امت علي بن ابيطالب است.م امتي من بعدي علي بن ابي طالباعل

للحمويني ـ 1/97:كتاب فرائد السمطين(و اين حديث را خود علماي سني در كتب خودشان
للمتقي الهندي ـ موسسه رساله ـ  11/614: موسسه المحمودي ـ چاپ بيروت و كنزل العمال

  .نقل كرده اند) ـ للقندوزي ـ چاپ استامبول 235:ع الموده چاپ بيروت و ينابي
 



  اندرزهاى لقمان حكيم

. بهشت را دوست دارى ، بدان كه خداوند طاعت را دوست دارد اى فرزند، اگر

دوست دارد،تا آنچه را دوست دارى به تو عطا  پس دوست بدار آنچه را خدا

كه پروردگار تو معصيت را دوست  و اگر دوزخ را دوست ندارى ، بدان. نمايد

خداوند ترا از آنچه  دوست ندارد، تا پس دوست مدار آنچه را خداوند. ندارد

 .دوست ندارى نجات بخشد

 .كه مرگ ناگهان مى رسد توبه را به تاءخير مينداز:اى فرزند 

 . غنايت را در قلب نگهدار، و فقرت را براى ديگران بازگو مكن

 .آتش آتش را خاموش نكند و شرشر را ، پس آتش بدى را با نيكى خاموش ساز

 .مريض ، سلطان ،همسر: كس مدارا كن  با سه

 . باشى قانع باش تا غنى باشى ، و متقى باش تا عزيز

 . از زنان بد، به خدا پناه ببر ، و از خوبان ايشان نيز بر حذر باش

 . آنچه را نمى دانى بياموز، و آنچه را مى دانى بياموزان

يازمندترين مردم كسى است كه به آنچه دارد قناعت كند، و ن بى نيازترين مردم

 .باشد كسى كه چشمش به دست مردم

كه  زيرا هركس. بكوش امروزت از ديروزت بهتر، و فردايت از امروزت نيكوتر باشد

دو روزش مساوى باشد زيان ديده ، وكسى كه امروزش از ديروزش بدتر باشد 

 . ملعون است

  .از مردم پند گير پيش از آنكه از تو پند گيرند

 



 ...اندكي فكر كن 

  .به آنهايي فكر كن كه هيچگاه فرصت آخرين نگاه و خداحافظي را نيافتند

  
  :به آنهايي فكر كن كه در حال خروج از خانه گفتند 

  .، و هرگز روزشان شب نشد"روز خوبي داشته باشي"
  

  :به بچه هايي فكر كن كه گفتند 
  .، و اكنون نشسته اند و هنوز انتظار مي كشند"مامان زود برگرد"

  
  به دوستاني فكر كن كه ديگر فرصتي براي در آغوش كشيدن يكديگر ندارند

  .و اي كاش زودتر اين موضوع را مي دانستند

  
  ر كن كه بر سر موضوعات پوچ و احمقانه رو به روي هم مي ايستندبه افرادي فك

  مي شود، "عذر خواهي"شان مانع از  "غرور"و بعد 
  .و حالا ديگر حتي روزنه اي هم براي بازگشت وجود ندارد

  
  من براي تمام رفتگاني كه بدون داشتن اثر و نشانه اي از مرگ،



  ناغافل و ناگهاني چشم از جهان فرو بستند،
  .وگواري مي كنمس

  :من براي تمام بازماندگاني كه غمگين نشسته اند و هرگز نمي دانستند كه 
  آن آخرين لبخند گرمي است كه به روي هم مي زنند،

  و اكنون دلتنگ رفتگان خود نشسته اند،
  .گريه مي كنم

  ...به افراد دور و بر خود فكر كنيد 
  كساني كه بيش از همه دوستشان داريد،

  مغتنم شماريد، "بخشش"براي طلب فرصت را 
  .در مورد هر كسي كه در حقش مرتكب اشتباهي شده ايد

  .قدر لحظات خود را بدانيد
  حتي يك ثانيه را با فرض بر اين كه آنها خودشان از دل شما خبر دارند از دست ندهيد؛

  زيرا اگر ديگر آنها نباشند،
  !براي اظهار ندامت خيلي دير خواهد بود 

  
  "ديروز"

  گذشته است؛
  و

  "آينده"
  .ممكن است هرگز وجود نداشته باشد

  را درياب "حال" لحظه
  .چون تنها فرصتي است كه براي رسيدگي و مراقبت از عزيزانت داري

  
  ...اندكي فكر كن 

 



 !نخواب، مگر اين كه چهار عمل را به جا آوري! اي فاطمه جان

 :فرمود سلام االله عليها حضرت فاطمه زهرا

بر من وارد شد و ,يك شب آماده خواب بودم كه پدرم رسول خدا صلي االله عليه وآله
 !آوري گر اين كه چهار عمل را به جانخواب، م! اي فاطمه جان :فرمود

    - قرآن را ختم كني   - 
    -ا-پيامبران را شفيع خود گرداني

   مؤمنين و مؤمنات را از خود راضي و خشنودسازي- ا-
  ا-.حج واجب و عمره را به جا آوري-ا

   ا.فرمود و مشغول به خواندن نماز شد  حضرت اين جملات را بيان
     ا:گفتم يافت، بي درنگصبر كردم تا نمازش پايان  

   مرا به چهار عمل بزرگ سفارش فرمودي كه در اين وقت) ص(اي رسول خدا
  محدود توان و فرصت انجام آنها را ندارم؟

   ا!فاطمه جان اي: پدرم تبسم كرد و فرمود
   را» قل هو االله احد«هرگاه قبل از خواب سه مرتبه سوره اخلاص  

  و هرگاه بر من و پيامبران پيشين من درود اي،بخواني، گويا قرآن را ختم كرده 
  ا :و سلام و صلوات فرستي همه ما شفيعان تو خواهيم بود، مانند ذكر اين صلوات

  »اللهم صل علي محمد و آل محمد و علي جميع الانبياء و المرسلين«
    هرگاه براي برادران و خواهران ديني و با ايمان خود طلب آمرزش و مغفرت و

  ا:گي آنها را از خود راضي و خشنود ساخته اي، مانند ذكر اين استغفارنمايي، هم
   »اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات«
  ا»ولا اله الا االله و االله اكبر سبحان االله و الحمدالله،«: و هرگاه بگويي

  ا  .گويا حج تمتع و حج عمره گزارده اي 

  
 



 
 ايــــــــــــــــــــــــمان

 
 

 
 
 

  .برود بالا ها كوه بلندترين از خواست مي كه است كوهنورد يك ي درباره داستان
   .كرد غازآ را خود ماجراجويي سازي مادهآ ها سال از اوپس



  
  تنهايي به گرفت تصميم خواست مي خود براي فقط را كار افتخار كه نجاآ از ولي

  برگرفته در را كوه هاي ،بلندي شب.برود بالا كوه از
  روي ابر نداشت ديد اصلا بود سياه چيز همه .ديد نمي را چيز هيچ مرد و بود

    بود پوشانده را ها ستاره و ماه
  

  كرد مي سقوط تسرع به كه حالا در.خورد ليز پايش رفت مي بالا كوه از كه طور همان
  احساس ديدو مي چشمانش مقابل سياهي هاي لكه فقط سقوط حال در.شد پرت كوه از

    .گرفت مي خود در را او جاذبه قوه ي وسيله به شدن مكيده وحشتناك
  

  يادش به زندگييش بد و خوب هاي رويداد تمام لحظات نآ در ، كرد مي سقوط همچنان
  .است نزديك يو به چقدر مرگ كرد مي فكر اكنون.مدآ

  .ماند معلق زمين و سمانآ ميان شدودر محكم كمرش دور طناب كرد احساس ناگهان
   كن كمكم خدايا بزند فرياد نكهآ جز نماند برايش اي چاره سكون لحظه اين در

  
  :شد شنيده سمانآ  از پرطنيني صداي ناگهان

  .خواهي مي چه
  بده نجاتم خدا اي-

  دهم اتتنج توانم مي كه داري باور واقعا
  دارم باور كه البته-

   كن پاره است بسته كمرت دور به كه طنابي داري باور اگر
  

  .بچسبد را طناب نيرو تمام با گرفت تصميم ومرد....سكوت لحظه يك
  .كردند پيدا مرده را زده يخ كوهنورد يك بعد روز كه گويند مي نجات گروه

  فقط او كه حالي در بود گرفته ار طناب محكم وبادستهايش بود ويزانآ طناب از بدنش
 .داشت فاصله زمين از متر يك

  
 كامل اعتقاد آنها به طلبيم مي امداد باورهايمان از وقتي زيباست چه

 .نشويم ترديد و شك دچار و باشيم داشته

 



  
  
   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 اين دعا را بخوانيد و ببينيد چطور غمهايتان از بين ميرود

ا كاشف الغَم فرِّج همي و يا فارِج الهم و يسبحان االله ((   
ّرْامري ويلةَ ح سضعفي و ق مقني لتييارحث لا يمن ح و ارز

 بالعاياَحتَس نيملارب((  
اي برطرف كننده اندوه شديد و از بين . منزه است خداوند

اندوه شديد من را برطرف ساز و امرم را آسان  برنده غم،
گردان و بر ضعف و كمي چاره ام رحم آور و مرا از جايي 

  كه گمان ندارم روزي ده اي پروردگار جهانيان
س مردم را از اين دعا با خبر كند هرك:فرمودند ) ص(حضرت محمد 

  در گرفتاريش
  .....گشايش پيدا ميكند

************************    



 
 
 

از  "شرافت "اين روزها به جاي
 . انسان ها

. 

. 
 

 ! مي بيني "آفت "و  "شر "فقط 
 

 
 



  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

مي شود "جنگ"جايي كه گنج،   

مي شود "نامرد"درمان،   

مي شود "هق هق"قهقه،   

  
  

است "دزد"اما دزد همان   

درد"درد همان  " 

گرگ"و گرگ همان   
 
 

 



 با كه بايد گفت اين حال عجيب؟

 

 گرگي خيره سر،: گفت دانايي كه

 !هست پنهان در نهاد هر بشر

 لاجرم جاري است پيكاري سترگ

 روز و شب، مابين اين انسان و گرگ

 زور بازو چاره ي اين گرگ نيست

 صاحب انديشه داند چاره چيست

 بسا انسان رنجور پريشاي 

 سخت پيچيده گلوي گرگ خويش

 وي بسا زور آفرين مرد دلير

 هست در چنگال گرگ خود اسير



 هر كه گرگش را در اندازد به خاك

 رفته رفته مي شود انسان پاك

 وآن كه با گرگش مدارا مي كند

 خلق و خوي گرگ پيدا مي كند

 !در جواني جان گرگت را بگير

 گردد با تو پيرواي اگر اين گرگ 

 روز پيري، گر كه باشي هم چو شير

 ناتواني در مصاف گرگ پير

 مردمان گر يكدگر را مي درند

 گرگ هاشان رهنما و رهبرند

 اينكه انسان هست اين سان دردمند

 گرگ ها فرمانروايي مي كنند

 وآن ستمكاران كه با هم محرم اند

 گرگ هاشان آشنايان هم اند

 ها غريب گرگ ها همراه و انسان

 ...با كه بايد گفت اين حال عجيب؟

 »فريدون مشيري«



 باديه نشين و اسب اصيل
همه . كرد اي را به خود جلب مي مردي، اسب اصيل و بسيار زيبايي داشت كه توجه هر بيننده

 .آرزوي تملك آن را داشتند
 .اما مرد موافقت نكردنشين ثروتمندي پيشنهاد كرد كه اسب را با دو شتر معاوضه كند،  باديه

 .نشين تعويض كند حتي حاضر نبود اسب خود را با تمام شترهاي مرد باديه
حالا كه او حاضر نيست اسب خود را با تمام دارايي من معاوضه : نشين با خود فكر كرد يه باد

 .اي باشم كند، بايد به فكر حيله
  كرد، در حاشيه به بيماري ميروزي خود را به شكل يك گدا درآورد و در حالي كه تظاهر 

 .اي دراز كشيد جاده
 …همين اتفاق هم افتاد. كند دانست كه مرد با اسب خود از آنجا عبور مي او مي

مرد با ديدن آن گداي رنجور، سرشار از همدردي، از اسب خود پياده شد به طرف مرد بيمار 
 .و فقير رفت و پيشنهاد كرد كه او را نزديك پزشك ببرد

روزهاست كه چيزي . من فقيرتر از آن هستم كه بتوانم راه بروم: كنان جواب داد دا نالهمرد گ
 .ديگر قدرت ندارم. توانم از جا بلند شوم ام و نمي نخورده

به محض اينكه مرد گدا روي زين نشست، پاهاي . مرد به او كمك كرد كه سوار اسب شود
 .خود را به پهلوهاي اسب زد و به سرعت دور شد

خواهم چيزي به  مي! صبر كن: فرياد زد. نشين را خورده است د متوجه شد كه گول باديهمر
 .تو بگويم

 .نشين كه كنجكاو شده بود، كمي دورتر ايستاد باديه
آيد، اما فقط كمي وجدان  ديگر كاري از دست من برنمي. تو اسب مرا دزديدي: مرد گفت

 .داشته باش و يك خواهش مرا برآورده كن

 ”…كس تعريف نكن كه چگونه مرا گول زدي هيچبراي "

 !چرا بايد اين كار را انجام دهم؟: نشين تمسخركنان فرياد زد باديه

. اي افتاده باشد اي كنار جاده چون ممكن است، زماني بيمار درمانده: مرد گفت
 .اگر همه اين جريان را بشنوند، ديگر كسي به او كمك نخواهد كرد

 
بازگشت و بدون اينكه حرفي بزند ، اسب اصيل را به صاحب واقعي آن . شدنشين شرمنده  باديه

 …پس داد

 



 ......باز كن پنجره ها را

  باز كن پنجره ها را، كه نسيم
  روز ميلاد اقاقي ها را

  جشن مي گيرد،
  و بهار،  

  شاخه، كنار هر برگ،روي هر 
  .شمع روشن كرده است

  همه ي چلچله ها برگشتند،   
  .و طراوت را فرياد زدند

  كوچه يكپارچه آواز شده است،
  و درخت گيلاس، 

  هديه ي جشن اقاقي ها را،
  گل به دامن كرده است

  !باز كن پنجره ها را اي دوست 
  هيچ يادت هست،

  كه زمين را عطشي وحشي سوخت؟
  ند؟برگ ها پژمرد

   تشنگي با جگر خاك چه كرد؟
   
  

  هيچ يادت هست،
  توي تاريكي شب هاي بلند،
  سيلي سرما با خاك چه كرد؟

  با سر و سينه ي گل هاي سپيد، 



  نيمه شب، باد غضبناك چه كرد؟
  هيچ يادت هست؟

  !حاليا معجزه ي باران را باور كن 
  !و سخاوت را در چشم چمن زار ببين

  و محبت را در روح نسيم،
  كه در اين كوچه ي تنگ،  

  با همين دست تهي،
  روز ميلاد اقاقي ها

  .جشن مي گيرد
  .خاك، جان يافته است  
  تو چرا سنگ شدي؟   
  تو چرا اين همه دلتنگ شدي؟ 
  ...باز كن پنجره ها را 

   !و بهاران را باور كن
  ...باز كن پنجره ها را 

   !و بهاران را باور كن

   
  شعر فريدون مشيري

 



 

 بچه بوديم ار آسمان باران مي آمد

 بزرگ شده ايم از چشمهايمان مي آيد

 



 

 ميديدن اي خيسمون روبچه بوديم همه چشم

 بزرگ شديم هيچكي نميبينه

 

 بچه بوديم تو جمع گريه مي كرديم

 بزرگ شديم تو خلوت



 بچه بوديم راحت دلمون نمي شكست

 بزرگ شديم خيلي آسون دلمون مي شكنه

 

 

 تا دوست داشتيم 10بچه بوديم همه رو 
 شديم بعضي ها رو هيچي بزرگ كه

 داريم بعضي هارو كم و بعضي ها رو بي نهايت دوست

 بودن بچه كه بوديم قضاوت نمي كرديم و همه يكسان

 بزرگ كه شديم قضاوتهاي درست و غلط باعث شد كه
 كنه اندازه دوست داشتنمون تغيير

 كاش هنوزم همه رو

 تا دوست داشتيم 10به اندازه همون بچگي 



 

 ميكرديم بچه كه بوديم اگه با كسي دعوا

 ساعت بعد از يادمون ميرفتيك 

 يادمون بزرگ كه شديم گاهي دعواهامون سالها تو

 مونده و آشتي نمي كنيم

 



 

 چيز بود بچه كه بوديم بزرگترين آرزومون داشتن كوچكترين

 زومون داشتن بزرگترين چيزهبزرگ كه شديم كوچكترين آر

 

 بچه كه بوديم بچه بوديم

 بزرگ كه شديم بزرگ كه نشديم هيچ؛

 ديگه همون بچه هم نيستيم

 



 
 دقيقه وقت ميگيره 2خوندن اين متن كمتر از 

 بخون و لذت ببر

  
 اومد پيشم حالش خيلي عجيب بود فهميدم با بقيه فرق ميكنه 

 حاج آقا يه سوال دارم كه خيلي جوابش برام مهمه:گفت  

 چشم اگه جوابشو بدونم خوشحال ميشم بتونم كمكتون كنم:گفتم  

 !من رفتني ام: گفت 
 يعني چي؟: گفتم
 دارم ميميرم: گفت

 دكتر ديگه اي رفتي، خارج از كشور؟: گفتم 

 .نه همه اتفاق نظر دارن، گفتن خارج هم كاري نميشه كرد: گفت 
 خدا كريمه، انشاله كه بهت سلامتي ميده: گفتم 

 اگه من بميرم يعني خدا كريم نيست؟: با تعجب نگاه كرد و گفت 

 ماليد سرشفهميدم آدم فهميده ايه و نميشه گل  

 راست ميگي، حالا سوالت چيه؟: گفتم 

 من از وقتي فهميدم دارم ميميرم خيلي ناراحت شدم از خونه بيرون نميومدم: گفت 

 كارم شده بود تو اتاق موندن و غصه خوردن 

 تا اينكه يه روز به خودم گفتم تا كي منتظر مرگ باشم 

 ع به كار كردمخلاصه يه روز صبح از خونه زدم بيرون مثل همه شرو 

 اما با مردم فرق داشتم، چون من قرار بود برم و انگار اين حال منو كسي نداشت 

 خيلي مهربون شدم، ديگه رفتاراي غلط مردم خيلي اذيتم نميكرد 

 با خودم ميگفتم بذار دلشون خوش باشه كه سر من كلاه گذاشتن 

 آخه من رفتني ام و اونا انگار موندني 

 نيارم من كار ميكردم اما حرص نداشتمسرتونو درد  

 بين مردم بودم اما بهشون ظلم نميكردم و دوستشون داشتم 

 ماشين عروس كه ميديم از ته دل شاد ميشدم و دعا ميكردم 

 گدا كه ميديدم از ته دل غصه ميخوردم و بدون اينكه حساب كتاب كنم كمك ميكردم 

 ي ميكردممثل پير مردا براي همه جوونا آرزوي خوشبخت 



 الغرض اينكه اين ماجرا منو آدم خوبي كرد و مهربون شدم 

 حالا سوالم اينه كه من به خاطر مرگ خوب شدم و آيا خدا اين خوب شدن منو 

  
 قبول ميكنه؟

 بله، اونجور كه ميدونم و به نظرم ميرسه آدما تا دم رفتن خوب شدنشون: گفتم 
 واسه خدا عزيزه

 راستي نگفتي چقدر وقت داري؟: و تشكر، وقتي داشت ميرفت گفتم آرام آرام خدا حافظي كرد 

 !!!معلوم نيست بين يك روز تا چند هزار روز: گفت 

 مگه: با تعجب گفتم. يه چرتكه انداختم ديدم منم تقريبا همين قدرا وقت دارم 
 بيماريت چيه؟

 !بيمار نيستم: گفت 
 پس چي؟: گفتم

  ميتونيد كاري كنيد كه نميرم : مفهميدم مردنيم، رفتم دكتر گفت: گفت 
 خلاصه حاجي! نه: خارج چي؟ و باز گفتند : نه گفتم:گفتن

 مارفتني هستيم وقتش فرقي داره مگه؟ باز خنديد و رفت و دل منو با خودش برد 
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